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زندگی خود انسان است، هرچند عقل با قطع نظر از مصالح و مفاسد 
نیز اطاعت از فرامین خدای متعال را لازم می داند.

 سرچشمه حقوق اجتماعی انسان
نکته مهم دیگر این است که براســاس بینش توحیدی، مبنا و 
اساس حقوق و تکالیف اجتماعی انسان نیز حق الهی است، یعنی 
منهای حق الهی بر انســان، هیچ کس هیچ حقی بر دیگری ندارد 

و تنها خداوند اســت که حق دارد به انسان ها 
بگوید نســبت به یکدیگر چگونه عمل کنند 
و چه حقوق و تکالیف متقابلــی دارند. از این 
دیدگاه، اساس شــکل گیری نظام اجتماعی، 
حقوق الهی اســت و اوســت که حــق دارد 
روابــط اجتماعی مــا را تنظیم کنــد. اولا و 
بالذات، اختیار، اقتــدار، ولایت و ربوبیت تنها 
و تنها مخصوص اوســت و حق قانون گذاری 
و فرماندهی به او تعلــق دارد. اگر از این زاویه 
به تکالیف و حقوق اجتماعی بنگریم، نتیجه 
می گیریم تکالیفی که انسان ها در برابر یکدیگر 
دارند، درواقع شعبه ای از همان تکالیفی است 
که در برابر خدا دارند و در برابر خداوند متعال 

نسبت به تکالیف اجتماعی خود مسئول خواهند بود.
 امام و انگیزه حکومت در نظر و عمل

درحالی کــه در طول تاریخ، افــراد به انگیزه توســعه قدرت و 
ثروت دســت به جنایات هولناکی زده و با خونریزی های بسیار و 
زیرپاگذاشتن حقوق انسان ها خود را بر گرده مردم سوار کرده اند و 
اساس حکومتشان بر تهدید و ایجاد هراس در دل مردم و استکبار 
و خودمحوری بوده اســت و از تملق گویی و ســتایش بی اساس 
دیگــران لذت می بردند و خــود را محور و سرچشــمه هر قانونی 
می دیدند و همه را به اطاعت از خواسته ها و هواهای نفسانی خود 
فرامی خواندند، امام علی)ع( به شکل زیبایی انگیزه مقدس و الهی 
خود را در نظر بیان می کند و در عمل و حکومت خود به آن پایبند 
است. انگیزه آن حضرت در حکومت یک انگیزه صددرصد انسانی و 
الهی است که در این جا به مواردی از سخنان و تصمیمات و روش 
حکومتی ایشان اشاره می کنیم. امام در جایی می فرمایند:   اللّهُمَّ 
انِکََّ تعَْلمَُ انِهَُّ لمَْ یکَُنِ الذَِّی کَانَ مِنّا مُنَافَسَةً فیِ سُلطْانٍ وَ لاالتِْمَاسِ 
شَــی ءٍ مِنْ فُضُولِ الحُْطامِ وَلکِن لنَِرُدَّ المَْعالمَِ مِــنْ دِینِکَ وَ نظُْهِرَ 
الاصِْلَاحَ فیِ بلَِادِکَ فَیَأمَنُ المَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ؛ یعنی بارالها! تو 
می دانی که انگیزه ما در تشکیل حکومت قدرت طلبی یا درخواست 
چیزی از متاع دنیا نیست، بلکه می خواهیم نشانه های دین تو را سر 
جای خود برگردانیم و به اصــلاح جامعه همت گماریم تا بندگان 

ستمدیده تو در امان باشند.
امام تصریح می کند کــه تنها انگیزه اش حاکم ســاختن دین 
خدا، اصلاح امور مــردم و تأمین امنیت بنــدگان مظلوم خدا در 
برابر ستمکاران است. در واقع، حاکمیت دین خدا همان حاکمیت 
عدالت است، چنانکه قرآن می فرماید: ما پیامبران خود را همراه با 
معجزات فرستادیم و همراهشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم 

به قسط و عدالت زندگی کنند.
از آن جا که انگیزه آن حضرت کسب قدرت نبود، هنگامی که پس 
از وفات پیامبر اکرم)ص( اوضاع دگرگون شــد و شرایط حاکمیت 
ایشان از بین رفت، باوجود آن که خلافت حق الهی آن حضرت بود و 
پیامبر اکرم وی را به عنوان جانشین خود از سوی خدا معرفی کرده 
بود و با این که قدرت شمشیر او زبانزد عام و خاص بود، حاضر نشد 
با شمشیر، حق خود را مطالبه کند و برای حفظ وحدت مسلمان ها 

در خانه نشست. آن حضرت در این مورد می فرماید:   لنَا حَقٌ، فَانِْ 
ری. برای ما حقی است و  اعُْطِیناهُ، وَالِاَّ رَکَبْنَا اعَْجَازَ الابِلِِ وَ انِْ طَال السَّ
اگر حکومت که حق ما است به ما داده نشود همانند بردگان بر پشت 

شتر سوار می شویم.
هرچند حکومت مشــروعیت خود را از خــدا می گیرد، ولی آن 
حضرت در کنار مشــروعیت الهی مقبولیت مردمی را نیز شــرط 
حکومت دانسته اســت. از دیدگاه ایشان، باید 
قبلا شرایط فکری، روحی، اعتقادی، اخلاقی و 
فرهنگی در مردم فراهم شــود تا به میل خود، 
خواهان حق و حکومت الهی باشــند و در این 
مورد نمی توان بر شمشــیر تکیه کرد. امام در 
جای دیگــری می فرماید: آگاه باش قســم به 
آن که دانه را شــکافت و انسان را بیافریند، اگر 
حضور این مردم نبــود و با وجود اعوان و انصار 
حجت بر من تمام نشــده بود و اگر خداوند با 
علما پیمان نبســته بود که در برابر پرخوری 
ستمکار و رنج و درد گرسنگی مظلوم سکوت 
نکنند، افسار خلافت را بر گردنش می انداختم 
و همانند گذشــته از آن کنار می کشــیدم و 

می دیدید که دنیای شما در نظر من ارزش عطسه بز را هم ندارد.
در این جا نیز انگیزه حضرت در به دســت گرفتن زمام حکومت، 
دفاع از مظلوم در برابر ظالم و گرفتن حق مظلوم از ستمگر ذکر شده 
اســت. اگر یار و یاوری وجود داشته باشد باید حق مظلوم را گرفت 
و دست رد بر سینه ســتمگر زد و این عهدی است که خدا با علما 
دارد که اگر از ضعفا و ستمدیدگان حمایت نکنند در پیشگاه خدا 

مسئول خواهند بود.

در جای دیگری از ابن عباس نقل است که: درحالی که امام شخصا 
کفش پاره خود را تعمیر می کرد، خدمتش رسیدم. رو به من کرد و 
پرسید: این کفش چقدر می ارزد؟ در پاسخ او گفتم: ارزشی ندارد. 
امام فرمود: به خدا قســم! این کفش کهنه نزد من از فرماندهی بر 
شما محبوب تر اســت مگر آن که بتوانم حقی را زنده کنم یا باطلی 

را بمیرانم.
امام پس از دســتیابی به حکومت، نسبت به شعارهایی که قبل 
از دســتیابی به آن، مطرح کرده بود وفادار ماند. هر چند که خود 
او قربانی عدالتش شــد، ولی پایبندی اش سبب شــد که پس از 
گذشــت پانزده قرن از زمان حکومت او، امروزه نه تنها شیعیان که 
همه مسلمانان روشن ضمیر و حتی روشنفکران غیرمسلمان، روش 
حکومتــی او را به عنوان یک الگوی حکومتــی برتر در دنیا مطرح 

کنند.
باید توجه داشت همانقدر که این گونه تبلیغات و تکیه بر روش 
حکومتی علی)ع( توانســته اســت در پیروزی مسلمان ها نقش 
چشمگیری داشته باشد، مسلما حساسیت جامعه را نسبت به وضع 
اقتصادی کارگزاران حکومتی و برخورد سیاســی آنان برانگیخته 
است. این نگرانی به شکل محسوسی در جامعه وجود دارد که اگر 
بعضی از کارگزاران و مسئولان حکومتی، خود را تافته ای جدابافته 
به حساب آورند و مراقب ریخت وپاش های زندگی خود نباشند، به 
همان اندازه که این تبلیغات در جذب مردم نقش داشــته است، 
متقابلا و به صورت معکوس در دفع آنان و پشــت کردنشان به این 

نظام نقش خواهد داشت.
امام علی و سیاست در نظر و عمل

در زمینه سیاست، آن حضرت عملا و نظرا به اصولی پایبند بود که 
هم در حکومت خود، آنها را به کار می بست و هم دیگران را به آنها 

دعوت می کرد. در این جا به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:  
الف: پایبندی به اصول و ارزش های اخلاقی

اسلام به وجود ارزش های اخلاقی مطلق و ثابتی اذعان دارد که 
مسلمانان در شرایط زمانی و مکانی مختلف و حتی در برابر دشمن 
نیز باید نسبت به آنها پایبند باشند. یکی از این ارزش های مطلق و 
ثابت اخلاقی، عدالت است. خداوند در آیه ای می فرماید:  ما رسولان 

خود را با دلایل روشــن فرســتادیم و با آنها کتاب 
)آسمانی( و میزان )شناسایی حق از باطل و قوانین 

عادله( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
یعنی همه پیامبران در طول تاریخ متعهد به این 
ارزش اخلاقی هستند و باید آن را در هر شرایط و در 
هر زمان و مکانی اجرا کننــد. قرآن از زبان پیغمبر 
می فرماید: به من دســتور داده اند که بین شما به 
عدالت رفتار کنم. قرآن به مــا توصیه می کند که 
پایبند عدالت باشــیم هر چند به زیان خویشان ما 
باشد. و هنگامی که ســخنی می گویید، عدالت را 
رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان )شــما( 
بوده باشد! و از ما می خواهد که حتی در برابر دشمن 
کینه توز خود از کوره درنرویم و از چارچوب عدالت 

تجاوز نکنیم. دشمنی با جمعیتی، شــما را به گناه و ترک عدالت 
نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزکاری نزدیکتر است.

ارزش های اخلاقی ثابت و مطلق، محکوم مصالح و منافع سیاسی 
و اقتصادی نیستند، بلکه حاکم بر آنهایند و این از ویژگی های نظام 
اسلامی است. نظام های غربی عملا تا این پایه ملتزم به ارزش های 
اخلاقی نیســتند و مصالح و منافــع خود را فدای ایــن ارزش ها 
نمی کنند و حتی بعضی از آنهــا از نظر فکری نیز صریحا پایبندی 
به ارزش های اخلاقی را به هنگام تعارض با منافع و مصالح سیاسی 
و اقتصادی لازم نمی دانند یا اصولا وجود ارزش های اخلاقی ثابت و 

مطلق را انکار می کنند.
امام علی)ع( در حکومتش که الگوی حکومت اسلامی است، بر 
ارزش های اخلاقی، به ویژه اجرای عدالت و به خصوص در مســائل 
اقتصادی و در ارتباط با بیت المال، اصرار و پافشاری کرد. آن حضرت 
توجه داشت که این مسأله حساسیت بسیاری از افراد را برمی انگیزد 
و طبعا، چوب لای چرخ دولتش خواهند گذاشت، ولی مع الوصف، 
حاضر نبود از آنچه اقتضای عدالت بود گامی عقب نشینی کند. مالک 
اشتر، از یاران و ســرداران بزرگ آن حضرت به عنوان دلسوزی و با 
اظهار نگرانی به امام فرمود که شــما در میان همه با حق و عدالت 
رفتــار می کنید و میان شــریف و وضیع و نامــدار و گمنام فرقی 
نمی گذارید و ایــن وضع برای طایفه ای از مــردم غیرقابل تحمل 
است... اگر قدری بذل و بخشش کنید رجال مملکت در برابر شما 
به اطاعت سرفرود می آورند. حضرت در پاسخ مالک فرمود: اگر تو 
نگران سرکشی افرادی به خاطر اجرای عدالت هستی، من از این که 
نکند در اجرای عدالت کوتاهی کرده باشــم، بیمناک ترم و این که 
می گویی پذیرش حق برایشان سنگین است و ممکن است از من 
جدا شوند و به دشــمن بپیوندند، من از این وضع باکی ندارم، زیرا 
خدا می داند که آنان به خاطر ظلم و ســتم ما از ما جدا نشــده و به 
خاطر عدالت به دشمن ما نپیوسته اند. اما این که می گویی که بذل 
و بخشش کنم، من مجاز نیستم به احدی بیش از سهمش بپردازم 
و اگر اراده خدا بر این تعلق گرفته اســت که مسئولیت حکومت و 

زمامداری جامعه با ما باشد، خود او راه ما را هموار خواهد کرد.
همچنین عده ای دیگر از یاران، از حضرت درخواست می کردند 
که میان اشــراف عرب و قریش که ممکن است سرکشی کنند و 

از او جدا شوند با موالیان و عجم ها فرق بگذارد. آن حضرت 
در پاســخ آنان فرمود: آیا از من می خواهید که پیروزی خود را 

در ظلم و ستم به رعیت جست وجو کنم؟!! نه، به خدا قسم! هرگز 
این کار را نخواهم کرد. اگر مال شخصی خود من بود میان آنان به 

مساوات تقسیم می کردم تا چه رسد که اینها اموال خداست.
امام)ع( به خاطر پایبنــدی به ارزش هــای اخلاقی و صداقت 
و عدالت و دوری از فریبکاری و دغل بازی از ســوی گروهی متهم 
شد که دانش سیاسی ندارد و معاویه در سیاست از او واردتر است، 
ولی در پاســخ آنان فرمود: به خدا قسم! در سیاست، معاویه داناتر 
از من نیست. چیزی که هســت او پیمان شکن، فریبکار و بدکردار 
است و اگر اینها ناپســند نبود من سیاست ترین فرد بودم، ولی هر 
پیمان شــکن فریبکاری فاجر اســت و هر فاجری کافر و برای هر 
پیمان شکن فریبکار علامتی هست که روز قیامت بدان شناخته 
می شود. در برخی مکتب های سیاسی مثل کمونیسم، اعتقاد بر این 
است که هدف وسیله را توجیه می کند و برای رسیدن به یک هدف، 
از هر وسیله ای می توان استفاده کرد. امام علی)ع( به تمام معنا با این 
طرز فکر مخالف بود و به هیچ وجه، موافق نبود از راه های نامشروع به 
مقاصد خود دست یابد. در برابر این طرز فکر، آن حضرت در سخن 
رِ مَغْلُوبٌ.  حکیمانه ای فرمود: مَا ظَفَرَ مَنْ ظَفَرَ الاثِمُْ بهِِ وَالغَالبُِ باِلشَّ
پیروز نشده است کســی که گناه بر او غلبه کند و کسی که از راه 

نادرست به پیروزی برسد شکست خورده است.
بدین ترتیب ایشــان در برابر »شــعار هدف وســیله را توجیه 

می کند« شعار »وَالغَالبُِ باِلشَرِّ مَغْلُوبٌ« را اعلام کرد.
ب: تقید به احکام الهی

مفاهیم ارزش هــای اخلاقــی، به ویژه عدالت، ممکن اســت 
به گونه های مختلفی تفسیر شــوند و احیانا بازیچه سیاستمداران 
قرار گیرند. مثلا عدالــت را به عنوان یک مفهوم کلی انتزاعی همه 
قبول دارند، ولی هر نظامی آن را به دلخواه خود و متناسب با اصول 

اندیشه و افکار خود تفسیر می کند.
در این مورد، امام)ع( راه دستیابی به ارزش های اخلاقی و اهداف 
سیاســی و اجتماعی را منحصرا در تقید به احکام الهی می داند. از 
آن جا که هر کس و هر مکتبی ممکن است عدالت را به میل خود 
تفســیر کند و آن را مورد سوءاســتفاده قرار دهد، تعیین مصداق 
عدالت و وضع قوانین به منظور تأمین عدالت اجتماعی کاری است 
خدایی و خداوند از طریق وحی و توسط انبیا، قوانینی عادلانه را به 

مردم ابلاغ می کند.
آن حضرت هنگامی که در معرض دســتیابی به حکومت قرار 
گرفت صریحا اعلام کرد که در چارچوب کتاب خدا و سنت پیغمبر 
و اجتهاد خود عمل خواهد کرد. اصولا در اسلام، حاکم اختیار مطلق 
ندارد، بلکه مقید است که در چارچوب احکام شرع و قوانین آسمانی 
حکومت کند. حاکم اسلامی در برابر خدا و در برابر مردم مسئولیت 
دارد؛ قرآن در این خصوص می فرماید:  و هرکس برخلاف آنچه خدا 

فرستاده حکم کند چنین کس از کافران خواهد بود.
ج: انتقادپذیری

اصل دیگری که در حکومت امام پذیرفته شــده بود و خود آن 
حضرت مــردم را به رعایــت آن توصیه می کرد، مســأله انتقاد و 
انتقادپذیری است. مســلما هر کاری که انســان می کند به نظر 
خودش، بی عیب و ایراد، بلکه قابل ســتایش است و حتی اگر هم 
عیب و ایرادی داشته باشد ممکن اســت خود او از آن غفلت کند. 
تذکر و انتقاد دلسوزانه و مشفقانه دیگران است که انسان را متوجه 

نقص ها و کمبودهای کار خویش می کند.
ممکن است گفته شود که ســخن فوق در مورد حکومت امام 
معصوم بی اساس است. در پاســخ باید بگوییم اولا در حکومت آن 
حضرت، بسیاری دیگر که نقش هایی ایفا می کردند، از افراد عادی 
بودند و اگرچه برخی از آنان فوق العاده برجستگی داشتند، ولی در 
حد عصمت نبودند. ثانیا حکومت آن حضرت الگویی اســت برای 
آیندگان و آن حضرت باید حال آیندگانی را که بعدها می خواهند 
حکومت ایشــان را الگو قرار دهند، در نظر بگیرد و مطالب لازم را 

گوشزد کند.
آن حضرت به مردم توصیه می کند آنچه به نظرشــان می رسد 
بدون نگرانی مطرح کنند و بدانند که از آنها استقبال خواهد شد: ... 
با من با ظاهرسازی برخورد نکنید و سنگینی شنیدن حق را بر من 
گمان مبرید که هرکس شنیدن حق یا اجرای عدل برایش سنگین 
باشــد عمل به آنها برایش ســنگین تر 
خواهد بود. پس، از گفتن حق یا مشورت 

به عدل خودداری مکنید.
د: منع از تملق گویی و تشریفات

یکی دیگــر از اصولی کــه حضرت به 
آن پایبند بود و به دیگــران نیز توصیه 
می کرد، منع از تملق گویی اســت که در 
بسیاری از موارد موجب انحراف می شود 
و زمامداران را از واقعیت ها و مشــکلاتی 
که گریبان مردم را گرفته اســت، غافل 
می سازد. کســی که پیوسته مورد مدح 
و ســتایش قرار گیرد و تملق دیگران را 
بشــنود، پذیرش انتقاد برایش سنگین 
می شــود و روزبه روز از واقعیت های تلخ اجتماعی فاصله می گیرد 
و این، نتایج بسیار ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت. امام )ع( در 

این مورد به صراحت اعلام می کند:  
یکی از بدترین حالات زمامداران نزد مردم نیک سیرت آن است 
که آنان را دوستدار ســتایش بدانند و کارشان را به حساب تکبر و 
خودبزرگ بینی بگذارند. من دوست ندارم شما گمان کنید که من 
افتخار و شنیدن ستایش را دوســت دارم که بحمدالله من چنین 
نیستم و اگر هم باشم برای آن که عظمت و کبریا مخصوص خداوند 
اســت آن را ترک می کنم. پس، از ســتایش و ثناگویی من پرهیز 

کنید.
امام)ع( علاوه بر مردم، به کارگزاران حکومتی و استانداران خود 
نیز توصیه می کرد که در این امر مراقب خود باشــند. حضرت در 
عهدنامه خطاب به مالک اشتر می نویسد: بپرهیز از خودپسندی 
و اطمینان به آن و از این که ستایش دیگران را دوست بداری! اینها 
همه از بهترین فرصت های شیطان برای نابودی اعمال نیکوکاران 

است.
 ه: مشورت و احترام به فکر دیگران

یکی دیگر از اصولی که حضــرت در حکومت خود به آن توصیه 
می کرد، مشورت با دیگران و استفاده از کمک فکری دیگران است. 
خداوند در قرآن مجید در مدح و ســتایش مؤمنان و در مقام بیان 
صفات برجســته آنان می فرماید: و کارهایشان به صورت مشورت 
در میان آنهاست. همچنین خطاب به پیغمبر به عنوان این که زمام 
حکومت را در دســت دارد، می فرماید:  در کارها، با آنان مشورت 

کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، )قاطع باش!( برخدا توکل کن!
امام در این مورد به یاران خود توصیه می کند که: پس آنچنان که 
با جباران سخن می گویید با من نگویید و چنانکه در نزد اهل خشم 
و غضب از گفتن خودداری می کنند نزد من از آن خودداری نکنید و 
با من با مدارا و ظاهرسازی برخورد نکنید و سنگینی شنیدن حق و 
یا درخواست تعظیم را بر من گمان مبرید که هرکس شنیدن حق و 
یا اجرای عدل برایش سنگین باشد عمل به آن دو برایش سنگین تر 
خواهد بود. پس از گفتن حق یا مشورت به عدل خودداری می کنید 
که من خود را بالاتر از این که خطایی از من صادر شود نمی بینم و 

در عمل از آن ایمن نیستم مگر آن که خدا مرا از آن باز دارد. 

 احکام الهی در نظام سیاسی 

اسلام براساس تأمین مصالح و 

دفع مفاسد واقعی زندگی خود 

انسان شکل می گیرد و فلسفه 

احکام الهی، تأمین مصالح و 

دفع مفاسد از انسان است

بزرگترین حقی که خدای 
سبحان فرض کرده، حق حاکم 
بر مردم و حق مردم بر حاکم 

است. این حقوق را خداوند برای 
هریک بر دیگری فرض کرده 
است تا نظام انس  آنها و منشأ 
عزت و اقتدار دینشان باشد


